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هم نمی‌دید، اما بازهم خدا را شــکر می‌کند. 
دردها یک سر ماجراست، اما هزینه هم دردی 
است که تحملش ســخت‌تر است. وقتی پولی 
برای درمان نداشته باشــید این بیشتر از درد 
جســمانی شــما را آزار می‌دهــد. هر جلســه 
فیزیوتراپــی‌اش 120 الی 130هــزار تومان 
می‌شود که بنیاد شــهید فقط 50درصدش را 
به او می‌دهد که آن هم خودش ماجرایی است 

که در ادامه آن را می‌خوانید. 

 بمبی که خنثی نشد
زمان جنــگ وضعیت جور دیگــری بود. همه 
دوست داشــتند هرطور شــده جلو دشمن را 
بگیرنــد. هرچند ســاح‌ها مجهز و پیشــرفته 
نبود، اما عقیــدۀ رزمندگان آن‌قــدر قوی بود 
که وقتی می‌گفتند: »امشــب عملیات است. 
این منطقه باید خنثی شــود.« همه قدم جلو 
می‌گذاشــتند. هیچ‌کس به‌فکر خودش نبود. 
در آن شرایط پاک‌ســازی زمین مین به‌معنای 
آن بــود که خــودت را روی مین بینــدازی تا 2 
متــر در 2 متر خنثی و منطقه آزاد شــود؛ هیچ 
راه دیگری غیر از این نبود. طی 2 ساعت باید 
معبر باز می‌شــد. وقتی قرار بــود رزمندگان از 
روی ســیم‌خاردارها عبور کنند دو راه بیشــتر 
نبود: یــا بایــد ســیم‌خاردارها را می‌بریدند و 
کنار می‌زدند که زمان‌بَر بــود یا اینکه روی آن 
فرشــی پهن می‌کردند که رزمنــدگان بتوانند 
عبــور کنند، اما در آن شــرایط فرشــی هم در 
دسترس نبود؛ برای‌همین برخی از رزمندگان 
داوطلبانه خودشــان را روی سیم‌های خاردار 
می‌انداختنــد تا دیگران عبور کنند. شــایقی 
تعریــف می‌کنــد: »در جبهــه اعــام کردند 
آن‌هایی کــه می‌توانند 2 ســال خدمت کنند 
بیایند و آموزش ببینند. من هم اعلام آمادگی 
کردم و برای خنثی‌کردن بمب‌های شیمیایی 
آمــوزش‌ تخصصــی »شــین‌میم‌ر« را دیــدم. 
برای آموزش اعزام شــدیم به دانشــگاه »امام 
حســین« تهــران و دوره‌هــای لازم را دیدیم. 
ســپس به حلبچه، کردســتان و ماهوت عراق 

اعزام شدیم.«.
او ادامــه می‌دهــد: »بمب شــیمیایی حالت 
آبکش دارد و از ســوراخ‌هایش مواد شیمیایی 
بیرون می‌ریزد و با اکســیژن مخلوط می‌شود، 
بخــار تولیــد می‌کنــد و تــا ارتفاع یــک متر از 
زمین پخش می‌شــود. نحــوۀ خنثی‌کردنش 
هــم بدین صورت اســت که پودرهایــی مانند 
کپسول آتش‌نشانی داشــتیم، به‌محض اینکه 
بمب شــلیک می‌شــد باید روی آن را اســتتار 
می‌کردیم تــا بمب عمــل نکنــد. در عملیات 
»بیت‌المقدس 2« هــم مانند دیگر عملیات‌ها 
بــرای خنثی‌کــردن بمب‌هــا رفتیــم. یکی از 
بمب‌ها‌ منفجر شــد و مواد آن روی من ریخت. 
72 ســاعت در آنجا بودیم و گاز شــیمیایی کار 
خــودش را کــرده بــود. از 24 الــی 25 نفری 
که بــرای این مأموریت رفتــه بودیم فقط 3 نفر 

زنــده برگشــتیم که هــر 3 نفر هم شــیمیایی 
شــده بودیم و وضعیــت خوبی نداشــتیم. از 
ســر تا نوک پا ســوخته بودیــم. ابتدا مــا را به 
بیمارســتان صحرایــی نقده و بعــد میاندوآب 
بردند تا اقدامات اولیــه را انجام دهند. از آنجا 
ما را به بیمارستان سوختگی تبریز فرستادند. 
تمــام پرســنل بیمارســتان‌ها را توجیه کرده 
بودنــد که هر بیمــاری با این علائــم آمد فقط 
زخم‌هــا و تاول‌هایش را با آب ســرد بشــویید. 
یکی از پرســتارها اطلاعات کافی نداشــت و 
روی دســت من پماد ســوختگی زد که دستم 
خون‌ریزی کرد. هر بیمارستانی که واردش می 
شدیم لباس‌هایمان را می‌سوزاندند و استریل 
می‌شــدیم. پس از 10 روز ما را به بیمارســتان 
»امــام رضــا«ی مشــهد آوردند. بیمارســتان 
به‌دلیــل حضور مجروحان زیاد خیلی شــلوغ 
بود که در راهروی بیمارستان بستری شدیم و 
پس از دو روز ما را به خانه فرســتادند و به‌جای 
آن هر روز پرســتار می‌آمد و پانسمانم را عوض 

می‌کرد.«.

 حرارت بدن‌دردش را تشدید می‌کرد
همســر شــایقی در این قســمت گفتگــو با ما 
همراه می‌شــود و می‌گوید: »یک هفته مانده 
بود به عید که به خانۀ خودمان رفتیم و زندگی 
مشترکمان را آغاز کردیم. یادم نیست چند روز 
مانده بود به عید که مهدی و برادرم عازم جبهه 
شدند. روز سیزده فروردین هم به ما خبر دادند 
که به بیمارستان »امام رضا« برویم. بیمارستان 
خیلی شــلوغ بود. همــه آه و نالــه می‌کردند. 
افــرادی بودند که وضعیتشــان از همســر من 
هم بدتر بود. رســیدگی به ایــن تعداد مجروح 
ســخت بود. همســرم را زیاد نگه نداشــتند و 
به خانه فرســتادند. هیچ نــوع دارویی برایش 
نبود. فقط پماد ماهی می‌دادند و می‌گفتند: 
»از این پماد روی تاول‌هایش بزنید.«. تاول‌ها 
ریز و درشــت بود. وقتی می‌ترکید حالت زخم 
و چرکی داشــت. هنوز یک تاول خوب نشــده 
تاول دیگری جایش را می‌گرفت. هر دو روز یک 
پماد استفاده می‌شد. بدنش داغ بود و حرارت 
زیادی داشــت؛ برای‌همین خیلی سریع پماد 
اثرش را ازدست می‌داد. سوزش زیادی داشت 
و شب‌ها تا صبح نمی‌خوابید و راه می‌رفت. دو 

سال طول کشید تا بهبود یافت.«.

 بیماری خفته‌ام بیدار شد
شــایقی 2 ســال از زندگــی‌اش را این‌چنیــن 
گذراند. پــس از این مدت کم‌کم خوب شــد، 
اما پزشــکان به او تذکر دادنــد »الان که بهتر 
شــدی و تا 20 ســال هم مشــکلی نداری، اما 
20 تا 25 سال دیگر مشکلاتت به اوج خودش 
می‌رســد.«. او برایمان تعریف می‌کند: »یک 
روز خواهران بنیاد شهید به منزل ما آمدند و به 
من گفتند: »شما جانباز 25درصد شیمیایی 
هســتید. بیایید بنیــاد تا پرونده‌تــان را کامل 

کنیم.«. این جمله را که شنیدم ناراحت شدم 
و گفتم: »میهمان هستید و احترامتان واجب، 
امــا پس از اینکه چــای و میوه‌تــان را خوردید 
لطفاً بروید.«. من ســالم بودم و این حرف‌ها را 
قبول نداشــتم. فکر نمی‌کردم اتفاقی افتاده 
باشد. زمان همچنان می‌گذشت و من مشغول 
زندگی‌ام بودم تا سال 75 که می‌خواستم جواز 
کسب بگیرم. وقتی کارت پایان‌خدمتم را دادم 
گفتند: »اگر برگــۀ ایثارگری بیاوری، جوازت 
را زودتر می‌‌دهند.«. وقتی پیگیر ماجرا شــدم 
به مــن گفتنــد: »تو جانبــازی.« و بــا گرفتن 
نامه‌ای از بنیاد جواز کســبم را خیلی ســریع 
گرفتم. 3 ســال در کار سیم‌کشــی ساختمان 
بودم تا اینکه یکی از دوســتانم پیشــنهاد داد 
به‌عنوان نیــروی خدماتی به »ســتاد فرامین 
امام)ره(« بروم. من هم پذیرفتم و مشغول کار 
شدم. پس از مدتی به‌عنوان نیروی پشتیبانی 
مشــغول کار و بعد از 4 ســال بیمه شدم. سال 
1380 استخدام شدم و حکم رسمی در پست 
کارشناســی امــوال، امــاک و دارایی‌هــای 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( برایم 
زدند. همه‌چیز به روال خودش پیش می‌رفت 
تا اینکــه، اگر اشــتباه نکنم، ســال 1386 یا 
1387 مریضی‌هایم شــروع شد. پوست بدنم 
اول عرق‌ســوز می‌شــد و بعــد تــاول مــی‌زد. 
دردهایم شروع شد. پزشــکان می‌پرسیدند: 
»ســابقۀ بیمــاری داری؟«. پاســخ من منفی 
بود. آن‌روزهــا را فراموش کرده بــودم. پس از 
انجــام‌دادن آزمایش‌هــای متعدد پزشــکان 
گفتنــد: »بیمــاری‌ات حــاد اســت و خونت 
آلوده. باید دلیلش را بفهمیــم.«. تازه یادم از 

گذشــته آمد و به دکتــر گفتم: »ســال‌ها قبل 
شیمیایی شــده‌ بودم.« و ماجرای آن دو سال 
را برایــش تعریف کردم. ابتدا تلاش داشــتند 
جلوی رشــد بیماری‌ام را بگیرند، اما انگار کار 
 از کار گذشته بود و درمان به این راحتی‌ها هم 

نبود.«.

 قسمتی از روده‌اش را برداشتند
همســر شــایقی تعریــف می‌کند: »همســرم 
خیلی به فکر خودش نبود و سخت نمی‌گرفت. 
زمانی‌کــه دکتر رفت به همســرم گفته بودند: 
»دیر آمده‌ای؛ عفونت روده کار خودش را کرده 
است.«. او را برای شــیمی‌درمانی فرستادند 
و بعد هــم رادیوتراپــی که شــاید زخم‌هایش 
کوچک شــود و نیازی به جراحی و کلستومی 
نباشــد، اما درمان جواب نداد و باید جراحی 
می‌شــد. بالأخــره پزشــکان به‌اتفــاق اعلام 
کردند باید جراحی انجام شــود و در این عمل 
قســمتی از روده‌اش را برداشــتند و اکنــون 
 کیســه‌ای به او وصل کرده‌اند کــه کار روده را

 انجام دهد.«.

 یکی از بمب‌ها‌ 
منفجر شد و مواد 

آن روی من ریخت. 
72 ساعت در آنجا 

بودیم و گاز شیمیایی 
کار خودش را کرده 

بود. از 24 الی 25 
نفری که برای این 

مأموریت رفته بودیم 
فقط 3 نفر زنده 

برگشتیم که هر 3 
نفر هم شیمیایی شده 

بودیم و وضعیت 
خوبی نداشتیم. از 

سر تا نوک پا سوخته 
بودیم
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